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 بدر يادمان پيشتازان انقلا
  )١٣۶١ ]حمل[جانباختگان چھارم فروردينمناسبت ه ب(

ِمبارزاتی و نيز در پاسخگوئی عملی به ضرورت ھای معين ِپيشرفت تئوری انقلاب بستگی به عبور از دالان ھای  ُ

کش و ديگر قربانيان نظام امپرياليستی بدون  ، زحمتِانقلاب و نجات طبقۀ کارگر امر.  اجتماعی جامعه دارد-سياسی 

انديشۀ کمونيستی، زمانی  شود گفت که دنباله روان به وضوح می. ِيافتن انديشه و آرمان کمونيستی محال است عموميت

ِقادر به از بين بردن فاصله ھای طبقاتی درون جامعه اند که اليستی را ھای حافظ بقای امپري وقفه، ارگان بدون تعلل و بی ُ

حال ه ھای جھان تاب سو با ديگر جنبش و در اين ميان اگرچه جنبش کمونيستی ايران، ھم شوربختانه. به مصاف طلبند

ھای  و واکنش ھا ّد، اما حاوی کنشندرازی به جان و مال توده ھا پس ز ًاست، تماما طبقۀ حاکمه را از دست نتوانسته

ھا، انحراف، پس  موازات آنه و ب فشانی ايستادگی، مقاومت و جان. تمتفاوت و متضاد، در برابر طبقات متخاصم اس

ًيقينا فھم و . ِنيروھای درون جنبش کمونيستی ايران است ھای ِ علائم فعاليتۀھا، انحلال و اضمحلال از زمر کشيدن

ِخصوص رد تمايلات ه  و ب کشان حمتاعتقاد عميق به منافع کارگران و ز ِپذيرش اين موضوعات، نيازمند ِحقير ِ
ِد کاری روشن در برابر نيرو و يا مدعيانوتيبر ھمين اساس ھمواره دو م. فردی است - سازمانی  انقلاب قرار دارد؛  ِ

ِمنظور تغيير شرايط ناھنجاره ِگری عملی ب دِ حضور، دخالتوتييکی م دِ عقب وتي اجتماعی جامعه، و ديگری م-سياسی  ِ

ِ، از دو ماھيت و از دو جنس متضاد از ھم اند، که يکی ميتودين دو نيست که ا دودلی. نشينی، تسليم طلبی و انتظار است
که لازم و  اين منظور از. ست، و ديگری ناکارآمد و بی اثر است ھای اعتراضی و کمونيستی پيشبرندۀ جنبش ُبرنده و

ِست تا تکليف سازمان، حزب و نيز جايگاه خودی را در برابر نظام ضروری ُاز گنده حاکم بر جامعه روشن ساخت و  ِ

  .ِھای سياسی، کلک و تحريف حقايق فاصله گرفت بازی ويژه از حقهه مايه و ب ھا، روشنفکری بی یئگو

ِ و به مبارزۀ سخت نابرابر و   حاکمانۀتحميل شد ھای ھا و ايراداتی به سياست ِبی گمان منشاء و علل چنين نقصان
 در چنبرۀ -ھای کمونيستی  مانند ديگر جنبشه  ب- ن جنبش کمونيستی ايرا در ھر صورت اگرچه. طبقاتی وابسته است

ِروزھای مبارزاتی   و نيزّھا گير کرده است، اما و در عوض حمل کنندۀ دستآوردھای گرانبھا ندانم کاری ھا و ناروشنی
 يکی از اين روزھا، چھارم. امپرياليستی است گر نظام ھای سرکوب امان، با ارگان ھای بی پر جوش و خروش و درگيری

ِاست با نبرد نابرابر چريکھای فدائی خلق  اين روز برابر. باشد  می١٣۶١ سال ]حمل[ِفروردين ارتش رھائيبخش (ِ

 ھای ّمحمد حرمتی پور، اسد رفيعيان، جواد رجبی، حسن عطاريان و عبدالرسول عابدی در جنگل رفقا) ھای ايران خلق
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 تن از ۵اسلامی،  گر رژيم جمھوری ای سرکوب رنجر و ديگر نيروھ٣٠٠مازندران؛ روزی که بيش از » خی پوست«

ء ِدر ادامه در وصف جنگِ نابرابر رفقا. داشتند را از حرکت باز شان ُچريکھای فدائی خلق را محاصره و قلب پر از کين

ِبا مزدوران مسلح رژيم جمھوری اسلامی ھای شمال ايران، تاحدودی گفته و نوشته شده است؛ ھم چنين گفته  در جنگل ِ

اين روز ھم در  مانند چھارم فروردين دارد، ولیه جنبش کمونيستی ايران در پوشۀ خود روزھای فراوانی ب ت کهشده اس

ھا و وفاداری عناصر و  از ايثارگری ِحد و در اندازۀ خود، توانسته است بخشی از وظايف کمونيستی، و نيز بخشی

  . اختصاص دھدخوده ی را بئتوده  ھای اعتراضی کارگری و نيروھای متعلق به جنبش

ُدريچۀ تازه ای را گشود و به اين قسمت از موضوع  شود ِبار در کنار گراميداشت رفقای ارزنده، می به ھر حال اين

ِويژه به عناصر کليدی سازمانه درون جنبش و ب پرداخت، که شکست و ضربه به نيروھای ھای کمونيستی، تا چه  ِ

ھم چنين  ست؛  انقلابی-ھای کمونيستی  ھای سازمان  باز دارندۀ فعاليتثيرات منفی در درون، وأت اندازه، دربرگيرندۀ

ِزمانی نسبت به جنبش کمونيستی و  موضوع اشاره کرد که توجه جامعه و عناصر جوان،  به اين-توان   و می-شود  می
ماده برای پس جريان مفروض، آماده برای انجام انقلاب، آ ِسازمان و نيروی درون آن جلب خواھد شد که سازمان و

 ھای ويژه آماده برای ضربه زدن به مراکز و ارگانه ی، و بئکنندۀ تشکلات کارگری و توده  ھای سد ِزدن دم و دستگاه

بسترھای اساسی و مھم  ھا و به اين علت که يکی از پيشرفت. گر نظام وابسته به امپرياليسم است مسلح و سرکوب

ھا دريافته  وابسته به انقلاب مرتبط است؛ علاوه بر اين ازمان و يا جريانِی، به آمادگی سئھای کارگری و توده  جنبش

ِبه نيرو و يا نيروھای انقلاب از سوی ضد انقلاب حاکم، تا چه اندازه مخل ارتقای شده است که شکست و يا ضربه ِ 

   .ست ھای اعتراضی جنبش

ِبه عبارت صريح تر، در اين حوزه و در پوشۀ جنبش کمونيستی ھا و  شماری مبنی بر ناکارآمدی نمونه ھای بیجھان،  ِ

ُکمونيستی ايران ھم، از اين قاعدۀ کلی به دور نيست ِگردھاست که به يقين جنبش عقب  خوانده و ديده شده است که. ُ

گر، بھای گزافی داده و  سرکوب ھای ھا و يا ضربات وارده از جانب رژيم ھا، شکست کاری چگونه جامعه در اثر خيانت

ِمردمی، از نقش و از انجام وظايف سازمانی و عملی خود باز  ھای له باعث شده است تا نيروی متعلق به جنبشدنباه ب
ِکمونيستی،  ِھم به بھانۀ بازسازی و نقد شده است که چگونه پس کشيدن از افکار تعرضی و آن بماند؛ نيز خوانده و ديده

ِسازمان و يا جريان مسلح را، به سازمان و يا جريان در اين بين و به جرأت . مبدل ساخت عمل  پاسيفيستی و بیِ

دست جريانات به حساب آورد و نشان داد که چگونه ضربۀ  اين شود، از را می) آرخا(چريکھای فدائی خلق ايران 

ِ توانسته است، شالودۀ جريان سرزنده، پويا و اثرگذار را ١٣۶١چھارم فروردين  ويژهه  و ب١٣۶٠ ]حوت[سيزدھم اسفند
ُرا به يک جريان بی اثر و مرده تبديل سازد؛ نشان داده شود ير و کند و سر آخر، آنز زير و که به اصطلاح  ِ

ِگران راه جنگل، تا چه اندازه ناتوان و درمانده، پيرامون ھدايت    .ُاستمرار خط مشی جانباختگان چھارم فروردين بودند ِ

مانده، به  ِھای کار و تخليۀ انرژی باقی نافرجامی ِاسی، بخش اس)آرخا(براستی و فارغ از ايرادات وارده به چفخا 

ُبعد از ضربه مربوط است؛ مربوط به آن است که محروم از برش " رھبران " تئوريک و عملی- ِلياقتی سياسی  بی

ی که کت بسته اسير تفکرات "رھبری "ُکمونيستی کافی در ترميم و در بازسازی تشکيلات بعد از ضربات وارده بودند؛

ای که بعد از ضربات متعدد، گرفتار ) آرخا(سازمان را منحرف کرد؛ چفخا  ِغايت اپورتونيستی شد و مسير مبارزاتیه ب

کشيد که منحرفان و شد و به دنباله، طولی ن" که باقی بمانيم، مجبوريم تعرض کنيم برای اين "ِخلاف انديشۀ

» نقد و بررسی«جنگل را تحت عنوان  لی، حرکتھم در تصميمی غير اصو  تشکيلاتی و آن- ھای سياسی  مصرف بی

ِموضوع نقد نارسائی افرادی که موذيانه و بنادرست! مختومه اعلام کردند ھا را به ميان کشيدند، تا سر از انحلال طلبی  ِ

ِجريان خلاف تئور و غيره را سر دادند، تا به" چگونه يک تشکيلات منسجم انقلابی بسازيم "و نفی در آورند؛ ندای ی ِ
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مبارزه " بالاتر "آوردند تا به عقيدۀ خود، به سطح و به کيفيت پيوندند؛ سطح و کيفيت مبارزه را پائينمبارزۀ مسلحانۀ ب

  .که غير کمونيستی، محال و ناشدنی است موضوعاتی! دست يابند

گان، ناباوران و دودوزه اين واقعيت است که لميد ِ، گواه)آرخا( عملی چفخا -ِھم چنين مرور مختصر به تاريخچۀ سياسی 

ويژه درماندگی ه ِپی در پی توسط رژيم جمھوری اسلامی، طبيعت درونی و ب بازان تشکيلات، چگونه بعد از ضربات

ِھدايت راه آن رفقا خود را در  تئوريک -سياسی  ِانجماد. ِ عريان کردند و چھار نعل به تخريب جريان رزمنده پرداختندءِ

ِو وصل به جريان خلاف تئور ه دروغين آنان، مبنی بر ترميم ضربات وارده ب ِی مبارزۀ مسلحانه، گواه ھرگونه ادعایِ

ِکه کار سخت و دشواری  جوگر و يا اين و نيازی به ذھن جست. ُشمال ايران بود ھای در جنگل" تحرک والاتر "منظور
ُفھم، به جوھر زوال و به انحلال طلبی آنان پی برد نيست تا به مدعيان و به اصطلاح  ِی يکايکدر حقيقت تاريخ سياس. ِ

ِھای بناصحيح است؛ ناظر بر آن است  تصوير پردازی ِن راه رفقای چھارم فروردين، ناظر بر ھرگونه قضاوت وامدافع
سفانه أمت. ُمعنا بوده است و بی، تا چه اندازه پوچ "زنده تر "ھم در خدمت به پراتيک ، و آن"کمونيستینقد  "که ادعای

ِر چنين موقعيت سياسی فاجعه آميزیرا د) آرخا(چفخا  ِقرار دادند تا به مقاصد سياسی و اپورتونيستی شان دست يابند، و  ِ
، "تر نوين "ِن به اصطلاح بنای سازمانا، بانيان و مدافع-ُھم زمانی نه چندان دور   و آن- چگونه  آشکار شده است که

ِ نشان دادند، که از طينت و از تبار رفقای -اتفاق آنان   اکثريت قريب به-تی شدند و نيز ِگرفتار تور صداقت کمونيس
  .چھارم فروردين نيستند

ھای شمال ايران نواختند و در  کمونيستی را در جنگل به ھر رو موذيانه و غير کمونيستی، زنگِ پراتيک انقلابی و

بر ) آرخا( گير کردن چفخا ِنظر و غيره، ميداندار زمين" روز کردن "به بھانۀ به ھم ميان يکی پس از ديگری، و آن اين

 تشکيلاتی -ھای سياسی  نافرجامی" جوائز" تا  کوشيدند-وقت   وقت و بی- ِآمدند؛ ھر يک در قد و قواره و به ميزان خود 

مبارزاتی و  ۀاز فقدان تشکل کمونيستی و نبود برنام.  آويزان کنند۶١ و ۶٠اسفند و فروردين  ِرا، به گردن جانباختگان

ھای حاکم بر جامعه، گفتند و نوشتند؛  مندی قانونجنگل گرفته، تا از عدم انطباق آن با " خودیه حرکت خودب "نيز از

ِچون، ھدف رد آرمان آن  کمونيستی، فضای تشکيلات را احاطه کرد و موضوعاتی ھم ِتوجيھات تحت لوای توضيحات
و مسلح در " آگاه"ِ سازمان کشان و بازگشائی مجدد بسيج کارگران، زحمتنيست، بلکه تدوين برنامۀ انقلاب برای  ءرفقا

ھای  گيری فعاليت کمونيستی در جنگل شان پای ُمعين بود که ھدف. تبديل شد مايۀ شان ھای شمال است، به گفتار بی جنگل

ِنيست؛ معين بود که ھدف ھدايت شمال ايران کمونيستی در  ِعاليتھای غير سازنده و انحرافی، خاتمۀ ف گران بحث ُ

   .ُبه سياست تازه تر، و يا پر بارتر دست يافت ِتوان با ختم پراتيک انقلابی ُھای مازندران است؛ معين بود که نمی جنگل

ِنقد  "ِ کاری مدعيانميتود، با ءکاری و افکار آن رفقا ميتودکه،  ًموضوع کاملا عريان است و آن اين پس در اين بين، يک
بدنۀ سازمان  ُدر تناقض قرار داشت؛ يک موضوع عريان بود که ارائۀ تصوير به" ُپر بارتر "تبرای حرک" کمونيستی

ًولانه و تماما در جھت ؤکمونيستی، غير مس ھای شمال ايران، غير ِنسبت به افکار حرمتی پور و ديگر رفقايش در جنگل

ُ ادامه يک موضوع عريان بود که تداوم آن  و در ُشمال ايران بود ھای ِتخريب نظر بانيان مبارزۀ مسلحانه در جنگل

مدت نشان  مواردی که در کوتاه.... گران کمونيستی و انقلابی دارد جسور، و نيز نياز به ھدايت حرکت، نياز به عناصر

ِ ادامه دھندگان راه رفقای چھارم فروردين و يا ۀزمر، نه تنھا از "چگونه يک تشکيلات کمونيستی بسازيم "ناداد مدافع
حاميان  ِماندۀ انرژی مبارزاتی ثرتر مبارزه نيستند، بساکه تخليۀ باقیؤمنظور پيشرفت مه ب ِرسی گذشته و نقد سازندهبر

ُتعرض انقلابی در برابر تعرض افسار گسيختۀ ارگان ِ ھا  مازاد بر ھمۀ اين. جمھوری اسلامی است گر رژيم ھای سرکوب ِ

، با تعرض ضد - و در سياھکل - ۴٩ گر در سال ِگر دشمن سرکوبا که موضوع بنادرست نيست کيد به اينأاشاره و ت

، اين اپورتونيسم خفته در ١٣۶١سازمان وارد ساخت؛ اين بار يعنی در سال  انقلابی خويش ضربۀ سنگينی به پيکر
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شتر ھر چه بي گرا را از حرکت باز داشت و به بھانۀ سازندگی، به تخريب ُبود که مسير مبارزۀ متحول درون تشکيلات

  .ُتر بود کاری  متأسفانه ضربه ای که از صد ضربۀ دشمن .آن ھمت گماشت

چون مرتضی دربين، اسماعيل حبشی، محسن  ی ھمئرفقا ، نام- شود  که نمی  و يا اين-  دباي ًدر حايشه و انصافا نمی

ھم   و آن- را در جرگۀ آنانی قرار داد که از آغاز و تمام قد ءچند تن ديگر از رفقا فرزادنيا، نسرين نيک سرشت، صمد و

چرا که ميزان و سھم . آمدند ِ، در جھت نابودی و تلاشی آرمان جانباختگان چھارم فروردين بر- تبانی با جريان ديگر  در

چگونه يک  "ناز منش و افکار مدافعحرکت جنگل، متضاد ا ، و در حقيقت تلاش آنان برای راه اندازی مجددءاين رفقا

تمامی جانباختگان   وءی، نام آن رفقائپس با ھر تعبير و تفسيری، و يا با ھر ادعا. ُ، بود"بسازيم تشکيلات منسجم انقلابی

  .مجزا ساخت" ِنقد کمونيستی"و " نوآوری" با حاميان گرايش  بايد و می بايستو ايثارگران انقلاب را 

انقلاب، با عنصر و نيروی ناآمادۀ عمل و انقلاب  عميقی بين عنصر و نيروی آمادۀ عمل وکه تفاوت بس  خلاصه اين

تر و سازنده تر، بلکه برای  آنانی که نقد را نه برای بازسازی و تحرک مطلوب وجود دارد؛ نيز تفاوت بس عميقی بين

در تقابل با ھم اند و  قين اين دو تفکربه طور ي. کشند، وجود دارد ميان میه شان ب حقير و ناپيگيری مبارزاتی تمايلات

گرد  سفيسم و عقبو ديگری مبلغ و مروج پا  ست ھای اعتراضی و کمونيستی يکی حامل اثرگذاری مثبت بر روی جنبش

يابی به حقيقت و شناخت از  دست نقدھا، مغاير با دست پيش کشيدن اين ھا روشن شده است که علاوه بر ھمۀ اين. است

   .ست  تشکيلاتی- اسی سي ھای نارسائی

ِدر درجۀ نخست توضيح جايگاه سياسی  ،ءترين تجليل از آن رفقا ترين و سالم ترين، معقول پس مناسب  عملی - ِ

ی که در صحنۀ نبرد ماندند و از جان خود مايه گذاشتند، و در ثانی ئھا کمونيست جانباختگان چھارم فروردين و ديگر

ِبيان جايگاه حقيقی فعاليت خ شرح و ِو تلاش کمونيستی  عنوان فعاليته ھم نه ب ، و آن-  يعنی در خارج از کشور -ودی ِ
. ست ِ مشغوليات سياسی روزمرۀ زندگیۀزمر ی، بلکه ازئھای کارگری و توده  اثرگذار و سمت و سو دھندۀ جنبش

گرا را   پرولتری و عملِبر پيشانی خود، نام عنصر مبارز و يا سازمان توان شود و در حقيقت نمی که، نمی منظور از اين

توان  حقيقت نمی شود و در ِھمانحال از انجام بديھی ترين وظايف کمونيستی و انقلابی باز ماند؛ نمی  و در حک کرد

ِادعای پراتيک مبارزاتی از نوع رفقای چھارم فروردين را داشت و در . ِعمل، زندگی و انتخاب ديگری را پيش گرفت ِ

.  عملی رفقای چھارم فروردين و ديگر جانباختگان راه رھائی نيست-سياسی  ِاز با انتخابرت چرا که چنين انتخابی ھم

 و توھم گمراھی رونق را پائين کشيد و در صدد ِست تا کرکرۀ دکان خالی، بدون مشتری و بی ضروری پس لازم و

، مستلزم حضور و  وفاداری عملیکمونيستی، مستلزم ِکه اعتقاد به آرمان منظور از اين. مداپراکنی بيش از پيش بر ني

 گر و حافظ بقای ھای سرکوب ی با ارگانئھا، مستلزم رودررو مھمتر از ھمۀ اين ھای اعتراضی، و ارتباط با جنبش

ِدرست بر اساس ھمين درک و احساس مس. امپرياليستی است ِ که حقيقی را سازد، از آنچه  می وليت است که ما را وادارؤُ

در . خواران و ھمۀ حرافان و لميدگان انقلاب مجزا سازيم نابخردان، ميراث با باشد رمان میو منطبق بر رفتار و کردا

اعتراضی کارگری و توده  ھای ھا به معنای سنگ بنای صداقت و تعلق ذھنی به پيشتازان انقلاب و جنبش اين حقيقت

  .ست ای

  ٢٠٢٠ مارچ ٢١

   ١٣٩٩ ]حمل[ فروردين٢

  

  

 


